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ســال ها قبل قتلى در یکى از شهرســتان هاى 
اســتان گیلان به ما اعلام شــد. آن زمان وقتى 
حادثه اى در هر جاى کشــور رخ مى داد و عامل 
یا عاملان آن از حوزه استحفاظى آن شهر خارج 
مى شدند و پلیس آن استان احتمال مى داد متهم 
پرونده به اســتان هاى دیگر متوارى شــده است، 
براى تمامى ادارات آگاهى اطلاعیه اى فرســتاده 
مى شد تا با همکارى پلیس سایر استان ها متهم یا 
متهمان پرونده دستگیر شوند، یکى از پرونده هایى 
که در رابطه با آن اطلاعیه صادر شد، درباره قتل 
مرد طلافروشى در یکى از شهرستان هاى اطراف 

رشت بود.

 طلافروش سیار
 ماجــرا از ایــن قرار بود که مرد طلافروشــى 
هر هفته چهارشنبه ها طلاهایش را در بازارهاى 
هفتگى به فروش مى رســاند و آخرین بارى که 
طلاهایش را به بازار مى برد، در راه برگشت سوار 
خودرویى مى شــود که سرنشــینان خودرو پس از 
سرقت حدود 3 کیلو طلا او را به قتل مى رسانند و 
جسد مرد طلافروش را در گوشه اى رها مى کنند. 
از آنجا که هیچ رد و ســرنخى از متهمان پرونده 
در دســت نبود و احتمال مى رفت، عاملان آن به 
استان هاى دیگر متوارى شده باشند، اطلاعیه اى 
در ایــن خصــوص به تمامى ادارات پلیس آگاهى 

در سراسر کشور صادر شده بود.

تماس مشکوك مرد ناشناس
این اطلاعیه به دست ما هم در پلیس آگاهى 
تهران رسید و تحقیقات را آغاز کردیم. ابتدا هویت 
عامــلان جنایت مشــخص نبــود و هیچ ردى از 
متهمان در دســت نداشــتیم. اما چند روز بعد از 
ارســال اطلاعیه؛ مرد ناشناســى با پلیس تماس 
گرفــت و راز جنایــت را برملا کرد. او گفت: «من 
یکى از مالباخته هاى بابک هســتم. او به همراه 
زن جوانى سرقت هاى مسلحانه انجام مى دهد و 
چند روز قبل نیز مرد طلافروشى را در شهرستان 
رشت به قتل رساند و طلاهایش را به سرقت برد. 
آدرسى از او در دست ندارم، فقط مى دانم که بابک 

سابقه دار است.»
مرد ناشناس پس از گفتن این صحبت ها تماس 

را قطع کرده بود.
 با تماس مرد ناشــناس هویت عامل جنایت 
برملا شد، بابک یکى از متهمان اداره آگاهى بود 
که چند سال قبل به اتهام سرقت خودرو بازداشت 
شــده بود، اما بعد از آزادى نشــانى دقیقى از او در 

دست نداشتیم.

سرقت هاى مسلحانه 
بررسى هاى ما نشان مى داد بابک بعد از آزادى 
از زندان باندى را تشکیل داده است. در تحقیقات 
متوجه شــدیم بابک در ورامین زندگى مى کند. 
هیچ رد و سرنخى از مخفیگاهش نداشتیم و تنها 
مى دانســتیم بابک در آن منطقه زندگى یا تردد 
مى کند. براى پیدا کردن او راهى ورامین شدیم. 
6 ماه در نیزارهاى ورامین، جاده اى را که به تهران 
ختــم مى شــد زیر نظــر گرفتیم تا بتوانیم ردى از 
او به دســت آوریم، اما بى فایده بود .ســرانجام در 
شــاخه دیگرى از تحقیقات موفق شــدیم آدرسى 

از بابک به دست آوریم.

24 ساعت رانندگى
بررســى ها نشــان مــى داد بابــک در یکى از 
شهرهاى شمالى یک ویلا دارد. درحالى که محل 
سکونت بابک شناسایى شده بود و هماهنگى هاى 
لازم براى دستگیرى او صورت گرفته بود، متوجه 
شدیم بابک تصمیم دارد به دیدن پسرش که درحال 
گذراندن دوران سربازى اش در مشهد بود، برود. 
بــا اطــلاع از این خبر بلافاصله راه افتادیم؛ براى 
آن که زودتر از بابک به پادگان برســیم حتى در 

طول راه براى ناهار و شام هم توقف نکردیم.
قبل از ســاعت 6 صبح به پادگان رســیدیم و 
با فرمانده پاســگاه هماهنگى هاى لازم را انجام 
دادیم. زمان مى گذشــت اما خبرى از بابک نشــد. 
مطمئن بودیم براى دیدن پسرش به آنجا مى آید، 

اما چه شد که او نیامده بود؟

فکرمان مشغول بابک بود که او با پسرش تماس 
گرفت و گفت این هفته نمى تواند به دیدنش برود 
و هفته آینده به ملاقاتش مى رود. اینطور شد که با 
خبر شدیم بابک در ویلایش است و براى آن که 
فرصت را از دست ندهیم، با آن که حدود 24 ساعت 
رانندگى کرده بودیم و استراحتى نداشتیم، راهى 
شهر مورد نظر شدیم تا موفق شویم متهم فرارى 

را سر بزنگاه دستگیر کنیم.

اعتراف به 2 جنایت
بازهم بدون هیچ توقفى به سمت خانه ویلایى 
حرکت کردیم و حدود 12 شــب بود که به آنجا 
رسیدیم. بابک از آمدن ما بى خبر بود، به همین 
دلیل موفق شــدیم، بدون درگیرى او را دســتگیر 
کنیم. زمانى که بابک دســتگیر شــد هیچ کدام 
از همســایه ها تصورش را هم نمى کردند که او 
سردســته یک باند ســرقت مسلحانه است و حتى 
جنایت هم مرتکب شده است. همه او را شخصى 
موجه و معقول مى دانستند که حتى به دیگران هم 
کمک مى کرد. با دستگیرى بابک او به جرم هایى 
که مرتکب شده بود، اعتراف کرد و به دنبال آن 

همدستانش نیز شناسایى و دستگیر شدند. 
متهــم میانســال به تهران انتقال داده شــد 
و در تحقیقــات صــورت گرفته مشــخص شــد 
همــراه زنــى به نــام پروین و مردى به نام جلال 
ســرقت ها را انجــام داده اســت. پرویــن، متهم 
سابقه دارى بود که در یکى از محافل با بابک آشنا 
و با او همگام مى شود و در سرقت هایى که بابک 
مرتکب شــده بود او و جلال نیز حضور داشــتند. 

بابک علاوه بر قتل مرد طلافروش و پنج سرقت 
مسلحانه، به قتل دیگرى هم اعتراف کرد و گفت: 
«چندى پیش یکى از اعضاى باند، سر ناسازگارى 
گذاشــت. او از ســهمش ناراضى بود و زمانى که 
از این موضوع با خبر شــدم تصمیم گرفتم او را 
براى همیشه از سر راه بردارم. بعد از قتل همدستم 
جسد او را به محل خلوتى برده و آتش زدیم.» به 
دنبال اعتراف بابک، راهى محل مورد نظر شدیم 
و جسد متهم دیگر این پرونده را که یکى دیگر از 

قربانیان بابک بود، کشف کردیم.

هویت مرد ناشناس
بعد از دستگیرى جلال و پروین و در تحقیقاتى 
که صورت گرفت، مشخص شد مردى که با پلیس 
تماس گرفته و هویت واقعى بابک را لو داده بود، 
جلال، همدســت اصلى او در این ســرقت ها بود. 
آن طور که جلال در اعترافاتش گفت، زمانى که 
با بابک دچار مشکل مى شود تصمیم مى گیرد تا 
او را لو دهد و به این ترتیب از بابک انتقام بگیرد.

بعد از تحقیقات و دستگیرى اعضاى این باند، 
باتوجه به آن که قتل در شهر دیگرى رخ داده بود، 
پرونده با قرار عدم صلاحیت به اســتان گیلان 

فرستاده شد.
 بابک یک گانگستر بود و رمز ما براى متلاشى 
شدن و دستگیرى این باند، گروهى کار کردنمان 

روى این پرونده بود.
 افسر پرونده بابک من نبودم، اما چون دسته 
جمعى کار مى کردیم، موفق شــدیم این پرونده 

را   رازگشایى کنیم.
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